
ضمیمه کتاب  و داستان روزنامه جام جم2
سه‌شنبه   21   اسفند  97   •    شماره  18 داستان موشك‌پراكنی 

حاج حسن و رفقا
از  یكــی  در  كنیــد  تصــور   

مصطفی وثوقك‌یا

روزنامه‌نگار

حــال  در  كشــور  جاده‌‌هــای 
رانندگــی هســتید و ناگهــان از 
پشــت فنس‌هــای كنــار جــاده 
موشك‌هایی را می‌بینید كه به 
مشــخصی  مقصــد  ســوی 
می‌رونــد آن هــم با ســروصدای 
زیــاد، آن هم نه یكی كه هشــت 
عــدد موشــك شــش متــری. طبیعی‌تریــن حالــت این 
اســت كــه ســریع كنــاری بایســتید و بــا گوشــی احتمالا 

هوشمند خود این لحظات را ثبت كنید.
یك مثال دیگر برای شــما می‌زنم. باز هم تصور كنید در 
حالی كه آخر شــب آمــاده رفتن بــه رختخواب هســتید 
ناگهــان هــوس كشــیدن یــك نــخ ســیگار كنیــد و روی 
بالكن خانه بروید و در حین دود كردن ســیگاه و بردن 
كیفــش ناگهــان ببینید اجســامی بلنــد با آتشــی كه در 
شــب به‌خوبی پیداســت یكی‌یكی به ســمت آســمان 
می‌روند. هر كسی جای شما باشــد در آن لحظه سیگار 
را رها می‌كند و گوشی دست می‌گیرد تا احتمالا دقایقی 
بعــد آن را با دیگــر رفقــا به‌عنوان یــك اتفــاق عجیب به 
اشتراك بگذارد. خب این فقط یك تصور در ذهن شما 
نیست، بلكه یك واقعیتی اســت كه در ایران خودمان 
خ داده و محل وقوع آن هم اســتان‌های مرزی و غربی  ر

كشورمان بوده است.
حتمــا می‌پرســید اینهــا چــه ربطی بــه ضمیمه قفســه 
جام‌جــم دارد كــه قــرار اســت كتابــی باشــد. بــه شــما 
می‌گویــم: همیــن چنــد هفتــه قبــل بــود كــه معرفــی 
كتابــی در صفحــه آخــر قفســه دیدیــد بــه اســم »خــط 
مقــدم« و داســتانش هــم دربــاره زمانــی بود كــه ایران 
تصمیــم گرفته بــود بــرای تغییــر در سرنوشــت جنگ 
به توان موشــكی دســت پیــدا كنــد و در ایــن راه قرعه 
به نام حســن طهرانــی مقدم - كــه قبلا توپخانه ســپاه 
را بــا اســتفاده از توپ‌هــای غنیمتــی عــراق راه‌انــدازی 
كرده بود - خورد و او هم دســت رفقایــش را می‌گیرد و 
واحد موشــكی ســپاه را راه‌اندازی می‌كند آن‌هم خیلی 
محرمانه. بعــدش هم خیلی محرمانه بعــد از توافق با 
ســوریه و شــخص حافظ اســد )پدر همین بشــار اسد 
كه چنــد هفتــه پیــش در میانــه هفته بــه ایــران آمد و 
بــا رهبــر و رئیس‌جمهــور دیــدار كــرد( حاج‌حســن آقــا 
بــا رفقایش بــه ســوریه می‌رونــد تا بــه صورت فشــرده 
آموزش موشــكی ببیند آن هم دوماهــی كه به صورت 
عــادی شــش مــاه طــول می‌كشــد. در ســوریه چــه 
گذشــت و چه شــد خودتان برویــد در كتــاب بخوانید، 
امــا بدانیــد همزمــان محســن رفیقدوســت بعــد از  
موافقــت معمــر قذافی بــرای اهــدای چند موشــك به 
ایران دو نفر را دو مــاه در پایتخت لیبــی آفیش کرده و 
به آنها  تاكید می‌كند موشك نگرفتید ایران برنگردید. 
این هــم ماجرایــی دارد خواندنی! به‌خصــوص بار زدن 
آن موشك‌های بلند در كارگوهای ارتش كه حتما باید 

با قلم خانم فائضه حدادی بخوانید و لذت ببرید. 
برای این كه كتاب را بخوانید برایتــان می‌گویم كه اصل 
بــه دســت  اولیــن موشــك  پرتــاب  كتــاب ماجــرای 
بروبچه‌های حاج حســن است كه خواندنش نفس‌ها 
را در ســینه حبــس می‌كنــد. تــا یــادم نرفته بگویــم این 
داســتان خواندنی را انتشــارات شــهید كاظمی با ســرو 
شكلی آبرومندانه منتشــر كرده تا شما برای تعطیلات 

نوروز از خواندن یك كتاب جذاب بی‌نصیب نمانید.

بــا بچه‌هــا بــرای عیــد قــرار عجیــب و 
هدی برهانی

آموزگار

غریبی گذاشته بودیم. در واقع تصمیم 
گرفتــه بــودم خانواده‌ها را حســابی ســر 
کار بگذارم! می‌دانســتم که سهم اصلی 
در نظــارت خانواده‌ها بــر فرآیند مطالعه 
ح و  و کتابخوانــی بچه‌هــا برعهــده مادر‌هاســت. برای همیــن طر
 نقشــه را طــوری چیــده بــودم کــه نه‌تنهــا آنهــا را بــرای 13 روز 
بــه مرخصــی اجبــاری بفرســتم، بلکــه غایبــان همیشــگی را بــه 
غ و البتــه کمــی تنبــل را   صحنــه بکشــانم! باباهــای سرشــلو

می‌گویم.
بچه‌هــا خبرنگارهــای کوچکــی بودنــد کــه بایــد بــا پدر‌هایشــان 
دربــاره کتاب‌هــای محبــوب کودکی‌شــان مصاحبــه میک‌ردنــد. 
خــب اگــر قــرار بــود ایــن اتفــاق طــور دیگــری بیفتــد و مثــا بــا 
پیش‌بینــی  قابــل  جواب‌هایــی  شــود،  مصاحبــه  مادرهــا 
می‌گرفتیــم: آن شــرلی، جــودی ابــوت، زنــان کوچــک. امــا پدرهــا 
پــدر  آن  به‌خصــوص  بودنــد؛  غیرقابل‌پیش‌بینــی  خیلــی 
 فوق‌العــاده‌ای که گفته بــود کتاب محبوبش »فوتبالیســت‌ها« 

بوده!
مصاحبه‌ها گرچه با ســؤال‌های از پیش طراحی شده، سناریوی 
خنده‌داری نداشــتند، اما جواب‌های خانواده‌هــا آنقدر بی‌بدیل 
بود که بــه این تکلیــف بچه‌ها چاشــنی نمک را هــم اضافه کرده 
ح شدن پس  بود. سؤال‌ها خیلی ســاده و البته احتمالا برای طر

از قریب به 20 سال خیلی سخت بودند:

کتــاب محبــوب شــما در کودکــی و نوجوانــی چــه نــام 
داشت؟

داستان کتاب درباره چه چیزی بود؟

در اینجا از پدر پر‌مشغله می‌خواســتیم کتاب را دوباره بخواند و 
در نهایت به سول آخر جواب بدهد،

داستان کتاب درباره چه چیزی بود؟

حتی صورت ســؤال را بی‌هیــچ تغییری نوشــته بودیــم. مطمئن 
بــودم پدرهــا آن‌قــدر حواس‌پــرت هســتند کــه ممکــن اســت 
داســتان شــازده کوچولــو را بــا هاکلبــری فین ترکیــب کننــد، اما 
راســتش را بخواهیــد هیچ‌وقــت فکــرش را هــم نمیک‌ــردم کــه 
یک‌نفــر پیــدا بشــود و بگویــد قصــه »لافکادیــو« دربــاره گربه‌ای 

لوس و دست‌آموز بوده است!
باباهــای  مــن،  امــا شــاگردان  بــود،  نمی‌دانــم دلیلــش چــه 
کمیک‌بازی داشــتند. شــاهد این حرفم 26 جواب کمیک‌پسند 

بین 40 جواب بود. 
»قصه‌های من و بابام« و »تن تن«، واقعا خیلی‌ها نوشته بودند 
تن تن! یک نفر هم نوشــته بود »داســتان‌های بتمن و رابین به 
زبان اصلی« با چند تا علامــت تعجب در ادامــه‌اش و البته آمده 
بود در خط پایینــی توضیح داده بــود که متن کتــاب را در کودکی 
نمی‌توانســته بخوانــد و داســتان را از روی عکس‌هــا حــدس 
می‌زده. کتاب در واقع ســوغاتی بوده، از عموی شهیدی که برای 

درمان آثار جانبازی به آمریکا می‌رفته...
ح خیلــی ســر ذوق آمــده بودنــد، مثــا یکــی از  بچه‌هــا بــا ایــن طــر
آنهــا بــه صــورت خودجــوش از عمو‌هایــش هــم مصاحبه‌هــای 
جالبــی گرفتــه بــود؛ مصاحبــه‌ای کــه نشــان مــی‌داد کتاب‌هــا 
همــه  می‌چرخیــده.  دســت  بــه  دســت  بــرادران  میــان  در 
غ فلفلــی«! بــه قــول  کتاب‌هــا به‌جــز یکــی. کتــاب »دزد و مــر
ایــن  ع  وقــو علــت  از  شــواهدی  تاکنــون  مصاحبه‌شــونده 

اتفــاق پیــدا نشــده.
خلاصــه اینک‌ه به قول یکــی از پدرها: »ما آن نســلی هســتیم که 
بچگی‌مــان را بــا پیــک ســیاه و ســفیدی کــه در ســاعات پایانــی 
ســیزده بــه‌در ســر و تهــش را هــم می‌آوردیــم، گذراندیــم و 
خلاقانــه  مثــا  عیدهــای  تکلیــف  بــا  را  بزرگســالی‌مان 
بچه‌هایمــان!«  شــاید این کارهــا زمانبر باشــد، شــاید از حوصله 
ج باشــد، اما بیاییــد قبــول کنیم این  بعضی باباهــای جدی خــار
دســت کار‌ها، نه تنهــا از آن پیک‌هــای یکنواخت خیلــی بهترند، 
بلکه از مشخص کردن چند عنوان کتاب برای خواندن در طول 
تعطیــات هــم بهترنــد. کمی بــه فکــر نمــک کتابخوانی باشــید. 

بی‌نمکش برایتان ضرر دارد. 

اول دفتر

شاگردان من، باباهای 
کمیک بازی داشتند. 

 شاهد این حرفم 
26 جواب کمیک‌پسند 

بین 40 جواب بود. 
»قصه‌های من و بابام« و 
»تن تن«، واقعا خیلی‌ها 

نوشته بودند تن تن! 
یک نفر هم نوشته بود 
»داستان‌های بتمن و 
رابین به زبان اصلی« با 
چند تا علامت تعجب 

در ادامه‌اش و البته 
آمده بود در خط پایینی 

توضیح داده بود که 
متن کتاب را در کودکی 

 نمی‌توانسته بخواند 
 و  داستان را 

 از روی عکس‌ها 
حدس می‌زده

تکلیف نوروزی برای شاگردان کلاس ششم

ر دارد! ضـــــر بی ‌نمک 


